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  گي نفس ازمنظر ملاصدرا واسپينوزاچيستي وجاودان

   *دكتر محمد اكوان

  **مهناز توكلي 

  چكيده 

دراين مقاله به بررسي تطبيقي ديدگاه ملاصدرا واسپينوزا درباره چيستي وجاودانگي نفـس پرداختـه        

معتقدنـد   ملاصدرا واسپينوزا باتوجه به اصول ، تعاريف وروش فلسفي خود بـه بقـاي نفـس   . شده است 

وآن را جاويدان مي دانند ملاصـدرا بـراي جـاودانگي نفـس ازاصـل حركـت جـوهري اسـتفاده مـي كنـد           

  . بهره مي گيرد ) كوشش براي حفظ ذات ( واسپينوزا از اصل صيانت ذات 

اسپينوزا نفس راجوهر نمي داند بلكه آن را صفت يا حالتي ازعلم خداوند بشمار مي آورد وچون علـم       

درصورتي كه ملاصدرا معتقد است كـه  . جاويدان است نفس نيز بواسطه آن جاويدان خواهد شد  خداوند

درابتـداي حـدوث ، وجـودي    . نفس جوهر است وداراي دومرتبه وجودي وحادث بـه حـدوث بـدن اسـت     

جسماني دارد ولي دراثر حركت جوهري استكمال پيدا مي كند وبه مرتبه تجرد عقلاني مي رسـد ودرايـن   

  .نيازي به بدن ندارد وتاابد باقي وجاويدان خواهد ماند  مرتبه

       

   

  واژه هاي كليدي 

  جاودانگي ، نفس ، جوهر ، عقل ، خيال ، مجرد ، حالت 
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مقايسـه آراء ملاصـدرا واسـپينوزا دربـاره ماهيـت نفـس       بـه آن پرداختـه خواهـد شـد      مقالهآنچه دراين 

ماهيـت نفـس    -2اصول وروش فلسفي ملاصدرا واسـپينوزا   -1: عبارت است از وجاودانگي آن است كه 

جــاودانگي نفــس ازنظــر  -4ســعادت نفــس ازنظرملاصــدرا واســپينوزا   -3ازنظــر ملاصــدرا واســپينوزا 

  نتيجه گيري  -5ملاصدرا واسپينوزا 

  

  ملاصدرا واسپينوزا اصول وروش فلسفي-1

ي كه نتايج. بدون شك ارزش واعتبار هرنظام علمي وفلسفي ارتباط وپيوند تنگاتنگ باروش آن دارد        

ازاين روشها واصول فلسفي به دست مي آيد مي تواند باهم متفاوت باشد چنانچه خود روش ها واصول 

  . باهم تفاوت دارند 

اوروش . روش فلسفي اسپينوزا كه خـود بـرآن تاكيـد فـراوان دارد ، روش هندسـي تركيبـي  اسـت               

ت درتمام علوم مخصوصـاً درفلسـفه   قيحق كشفهندسي رابهترين ومطمئن ترين وسيله وابزار پژوهش و

روش هندسي به اين طريق است كه ابتدا مطالب باتعاريف واصـول متعارفـه   « چراكه . به شمار مي آورد 

وسپس به دنبال آنها قضاياي شماره گذاري شده همراه بابراهين آن مـي آيـد    شودياموضوعه آغاز مي 

يج به وسيله ايـن مقـدمات واضـح وروشـن     اايا ونتدراين روش تمام قض. وبانتايج فرعي پايان مي پذيرد 

» استنتاج شده است وخواننده پس ازآن كه مقدمات راپذيرفت بلافاصله ناگزير است نتيجه راتصديق كنـد  

و  اصطلاحات فلسفي انـد تعاريف ، صريح ترين توضيحات ممكن « وهمچنين )  363،  1383جهانگيري ، ( 

قضاياي واضـح وبـديهي هسـتند كـه كسـي نمـي توانـد آنهـا          اصول موضوعه ومتعارفه درحقيقت همان

بنابراين زماني كه تعاريف واصول موضوعه ومتعارفه به عنوان )36،  1382اسپينوزا ، ( » كند نراتصديق 

مقبول واقـع  ديگر چاره اي جز اين نيست كه قضاياي منتج شده ازاين مقدمات نيز  پذيرفته شوندمقدمات 

  .تصديق شوند ايا بايد نتايج فرعي كه از درون اين قضايا حاصل مي آيد وباپذيرفتن اين قضشوند 

درحكمت متعاليه خود برگزيـده اسـت تلفيقـي از روش هـاي برهـان       واما روش فلسفي كه ملاصدرا       

راه گفتگـو وفراگيـري   يـك  : ه بدسـت مـي آيـد    املاصدرا معتقـد اسـت كـه دانـش ازدور    « . وعرفان است 

روش علـم لـدني كـه ازراه الهـام وكشـف      ، ديگـري  قياس ومقدمات منطقـي اسـت   وآموزش كه براساس 

 . به دست مي آيد  شهودو
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دانش ازراه علم لدني فقط باپاك كردن نفس ازشهوتها ولذتها ورهايي ازآلودگي ها وناپاكيهـاي دنيـا          

هسـتند درآن   كـه آنگونـه  به دست مي آيد ودرآينه صيقل خورده دل ، متجلي مـي گـردد وحقـايق اشـياء     

دستيابي به اين دانش محال نيست چراكه براي انبياء واوصـياء واوليـاء وعرفـا ممكـن     . منعكس مي شود 

ملاصدرا معتقد است كه مانمي توانيم فقط به يكي ازاين روشها متكي )  28،  1380يزداني ، ( » بوده است 

رابرگـزينيم ،  ) برهـان  ( گر ماتنها روش عقلي ا. به ديگري نياز دارد  چراكه هركدام ازاين روشها . باشيم 

عقل رامعطل را برگزينيم ، ) عرفان ( به زودي دستخوش شك وترديد مي شويم واگر تنها روش شهودي 

كسـي كـه تنهـا بـه بحثهـاي نظـري       « : چنانچه مي فرمايد . گذاشته ايم وضرورت عقل راناديده گرفته ايم 

د وآيندگان پيشـينيان رانكـوهش مـي كننـد ودربـاره يافتـه       بسنده كند ، به زودي دستخوش شك مي شو

» ... ريه بدست مي آيد توافق نمي كنند وهرگروه ،گروه ديگررانكوهش مي كننـد و ظهايي كه ازراه بحث ون

  )   75،  1383 ،  1اسفار ، ج  ملاصدرا ،( 

ن دارد چراكه نه مشـايين  بنابراين ملاصدرا برضرورت جمع ميان دوراه برهان وعرفان تاكيد فراوا        

پس از ارسطو به آنچه به آن دست يافته اند ، ازراه مكاشفه بوده است ، ونـه اشـراقيون بـه آنچـه بـه آن      

بلكه تنها جمع ميان اين دوراه كه ديرزمـاني مقابـل هـم بودنـد     . دسته يافته اند بابحث وبرهان بوده است 

وتـلاش كـرد تـا اصـول ومبـاني حكمـت خـود        همچنـين ا براي انديشمندي چون ملاصـدرا پـيش آمـده و   

واين سازگاري را عنايتي ازجانب خداوند متعال به . راباآموزه هاي وحياني وتعاليم اسلامي سازگار كند 

  . شمار مي آورد 

به هرحال ملاصدرا فلسفه مشاء واشراق راباهم جمع كرد ومكتب جديدي درفلسـفه الهـي واسـلامي           

نمايـانگر ايـن حكمـت    » بعـه  اسفار ار« از ميان كتابهاي ايشان . ت متعاليه ناميد بوجود آورد وآن را حكم

  . وبه همين دليل جزء شاهكارهاي فلسفي اوبه حساب آمده است است 

اسپينوزا نظام فلسفي خود راتنها برپايه روش عقلي ، آن هم ازنوع خاص خود يعني روش هندسـي          

دكاكـه ،  (» اسـتدلال رياضـي ، منشـاء اصـلي فلسـفه اسـت       « قد است  كه اومعت. تركيبي ، بنا نهاده است 

لاصدرانظام فلسفي خود رابرپايه عقل وشهود وحي مي گذارد ومعتقد است كـه بـراي   ماما )  266  ،1380

  . استفاده كرد  شدستيابي به حكمت متعاليه بايد ازاين رو

منطقي رااصل فلسـفه نمـي دانـد ، زيـرا حـداكثر      ملاصدرا برخلاف اسپينوزا ، روش تفكر  بدين سان       

درواقع ، ازنظراو ، اين بيشـترين كـاري اسـت كـه هرنـوع      . است » دلالت « كاري كه منطق انجام مي دهد 
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ازروشهاي استدلال جسـت  بنابراين ، منشاء يااصل فلسفه رابايد درجايي غير « . فلسفه اي انجام مي دهد 

سخن مي ) گشايش قلب (  »انشراح صدر « كه ملاصدرا ازآن باتعبير وآن تجربه يامشاهده حقيقتي است 

            راابـداع  اي نكته جالب اين اسـت كـه هـردوي ايـن فيلسـوفان دسـتگاههاي فلسـفي         ) 276همان ، ( » گويد 

  . ند كه متفاوت باديدگاه هاي جهان شناختي رايج زمانه شان بود ه اكرد

» كهـن  « ازوابسـتگي بـه جهـان شناسـي     را تنها قادر بـود كـه خـود     روش عقلانيت محض اسپينوزا نه« 

برهاند، بلكه بااين ادعا كه هرچه ، به طور عقلي ، ثابت شـده باشـد ، معتبـر اسـت وجنبـه معينـي ازخـود        

گاليلـه ،  » جديـد  « شناسـي   جوهر متناهي راآشكار مي سازد ، توانست پيشرفت هاي چالش آفرين جهان

نتيجه اي مشابه ، اما به طريقي متفاوت ، به درمورد ملاصدرا نيز . درخود جمع كند  نيوتن وديگران رانيز

قراني حركت جوهري خود ، فلسفه اش راازنياز بـه حمايـت خـارجي     –اوبااموزه عرفاني  دست مي يابيم

  ) 279-280همان ، ( » بطلميوسي آزاد ساخت  –ارسطويي  شناسي جهان

ازاصـطلاحات واصـول فلسـفي ايـن      برخـي صدرا واسپينوزا معلوم شد ، فلسفي ملا اكنون كه روش       

ملاصـدرا معتقـد اسـت كـه وجـود       .بيان مـي كنـيم    دانسته شوددوفيلسوف راكه دراين بخش لازم است 

اصيل است وتشخص هرموجودي به وجود آن است ووجود حقيقتي مشكك وداراي شدت وضعف است  

.... ، انسـانها و  نوجودات ازجمله خداوند متعال ، فرشـتگا متمام  ملاصدرا معتقد است كه ،به عبارت ديگر

يعني وجود همانند درجات نور . وجود حقيقي دارند واشتراكات واختلافات آنها هم به وجود بازمي گردد 

  . ي وجود معتقد بود كبنابراين ملاصدرا به وحدت تشكي. ذومراتب است 

ايـن جـوهر   . جوهر حقيقي وجود دارد وآن ، جوهر الهـي اسـت    اما اسپينوزا معتقد است كه فقط يك       

هيچ چيـز ديگـري ،   .  علت خود است ، درحاليكه هرچيز ديگر ، فقط ، حالت ياصفتي از اوست لاًالهي ، كام

  . ديگر ، غير ازآن ، كـاملاً خـودش نيسـت    زيرا هيچ چيز . كاملاً حقيقي نيست ) خدا ( غير ازاين يك جوهر 

ت كه جهان ، حالات نامتناهي جوهر واحـد اسـت ، امـا صـرف نظـر ازحـالات ونسـبت هـاي         او معتقد اس

  . وجود ندارد  – بناميم »هستي « كه آن را  –حقيقي » چيزي « متغيرشان 

داراي  خـدا . اسپينوزا معتقد است كه فقط يك جوهر وجود دارد وآن هم خـدا اسـت    ،به عبارت ديگر       

و جهـان طبيعـت ،   . وبعـد آن رامـي تـوانيم بشناسـيم      نفـس فقط دوصـفت  صفات بي شماري است كه ما

اما ملاصدرا خدا راجوهر نمـي دانـد ،   . يك جوهر واحد است  حالات وصفات درحقيقت مجموعه كاملي از

تابتوان جـوهر رابـه   واجب الوجود بالذات است وداراي ماهيتي نيست . چراكه خداوند صرف وجود است 
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نهـاي متعـددي را بيـان    ملاصدرا نفس جوهر است وبراي اثبات آن برهابه اعتقاد ل درمقاب.آن اطلاق كرد 

  .كرده است 

. اسپينوزا نفس راجوهر نمي دانست او معتقد بود كه فقـط يـك جـوهر داريـم وآن هـم خداسـت        ولي     

           راچنـين تعريـف مـي كنـد     اسـپينوزا حالـت   . جهـان حالـت اسـت    موجـودات  ديگرمانند نيز درنتيجه نفس 

      تصـور  مقصود من ازحالت ، احوال جوهر ياشيئي است كـه درشـيئي ديگـر اسـت وبـه واسـطه آن بـه        « 

   ) 6،  1376اسپينوزا ، (» مي آيد 

آثار جوهر مي داند يعني همين اشياء جزئي كه عالم را بـه  « به عبارت ديگر اسپينوزا حالت راهمان         

اومعتقد است كه حالت ، نه تنها وجودش به وجـود جـوهر وابسـته اسـت     )  6همان ، ( » وجود آورده اند 

اسـت كـه تنهـا     درصورتي كه عرض نزد حكمـا مـاهيتي  . بلكه تصورش هم به وجود جوهر وابسته است 

بنابراين باتعريفي كه اسپينوزا ازحالت مي كنـد درمـي يـابيم كـه     . وجودش به وجود جوهر وابسته است 

  . استفاده نكرده است  عرض واژهمقابل جوهراستعمال كرده است واز  چرا اوكلمه حالت رادر

هرشي ء ، ازاين حيث كه درخود هست ، مي كوشد تا درهسـتيش پايـدار   « اسپينوزا معتقد است كه         

كوشش شي درپايدار ماندن درهستي خـود چيـزي نيسـت    « وهمچنين )  152،  1376اسپينوزا ، ( » بماند 

يعني اين كوشش مقـوم ذات آنهاسـت ، زيـرا همـين     )  152،  1376اسپينوزا ، ( » آن شي  مگر ذات بالفعل

  . كوشش براي حفظ ذات است كه بدون آن شي نمي تواند وجود داشته باشد 

« هرفــردي ازافــراد موجــودات ســعي درحفــظ بقــاي خــويش دارد واو ايــن ســعي را«  بــه اعتقــاد او       

اين كوشـش همـان قـدرت ،    « )  152همان ، (» اي حفظ ذات مي نامد يعني كوشش بر conatusكوناتوس 

» فكـر  « البتـه  . فكر مي ناميد  اوحتي اين كوشش را)  152-153همان (» نيرو ، عشق ياشوق طبيعي است 

همان تلاش آگاهانه ياخواست شخص براي حفظ وجودش بوده ودرواقع چيزي است كه هويت فرد رامي 

  )  146،  1380كالينسون ، (» سازد 

توانسـت بسـياري ازمشـكلات فلسـفي راازجملـه مشـكلاتي كـه         نيز ازراه حركت جـوهري ملاصدرا        

اسـپينوزا هـم بـه نـوعي بـه يـك حركـت ، تـلاش          مرتفـع نمايـد ،  درمسئله جاودانگي نفس پيش آمده بود 

نـين ملاصـدرا   همچ. نمـود  تبيـين  معتقد بود كه باآن مـي تـوان مسـئله جـاودانگي را     وكوشش درحالات 

بااثبات تجرد قوه خيال توانست بسـياري ازمشـكلات ومسـائل جـاودانگي نفـس رادركنـار ديگـر اصـول         

چون قوه خيال مجرد اسـت وتجـرد   ) 268،  1382، 9ج اسفار ، ملاصدرا ، (  نمايدفلسفي خود حل وفصل 
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قل درمرتبـه خيـال هسـتند    افـراد حـدا  پس ازمرگ ، همـه  « بنابراين  خيالي همه انسانها را در برمي گيرد ،

اما اسـپينوزا معتقـد اسـت    )  192،  1382اكبري ، ( » . دربر مي گيرد راودرنتيجه ، جاودانگي همه انسانها 

زماني كه بدن ازبين مي رود ، تخيل ونظاير آن هم ازبين مي رود امـا ذات عقلانـي وفكـري نفـس پـس از      

خلود وبقـاي مـاازآن جهـت اسـت كـه اجـزاء يـك كـل         اسپينوزا معتقد است كه . مرگ تاابد باقي مي ماند 

چيـزي بـاقي مـي مانـد كـه       با بدن انسان ازبين برود بلكه ازآنممكن نيست نفس انسان مطلقا « . هستيم 

تااينجـا  ) تخيل ( ملاصدرا واسپينوزا درباره قوه خيال  نبنابراي )  308،  1376اسپينوزا ( » سرمدي است 

كه بدن ازبين نرفته وجود دارد وزمـاني كـه بـدن ازبـين رفـت هركـدام ازآن       اتفاق نظر دارند كه تازماني 

ملاصـدرا  . ها دراين باره متفاوت مـي شـود   ننظر خاص خود رابيان مي كنند ودرنتيجه نظر آدوفيلسوف 

امـا  . معتقد است كه باازبين رفتن بدن قوه تخيل ، چون مجـرد اسـت ، بـاقي مـي مانـد وازبـين نمـي رود        

  . مي رود  نقد است كه باازبين رفتن بدن قوه تخيل هم ازبياسپينوزا معت

  

  ماهيت نفس ازنظر ملاصدرا واسپينوزا -2

واضح است كه براي بحث درباره هرمطلبي ابتدا بايد آن راتعريـف كنـيم ودرحقيقـت تصـوري ازآن            

ن عرضـه ميشـود   به عبارت ديگر وقتي لفظي برانسا. وسپس درباره ماهيتش صحبت كنيم داشته باشيم 

ر د تـادربرخي ازآن مراحـل بـه معرفـت تصـوري ود     ن ـبايد ازپنج مرحله پياپي عبور ك نبراي شناسايي آ

به هرحال بايد گفت كه هرفيلسوفي باتوجه به اصـول وروش  .  دبرخي ديگر به معرفت تصديقي دست ياب

ست كه نفـس وجـود دارد   ملاصدرا معتقد ا. فلسفي خود نفس رابه گونه اي خاص تعريف وتبيين مي كند 

)  6-7،  1383،  8ملاصــدرا ، اســفار ، ج (  ه اســتوبــراي اثبــات وجــود آن برهانهــايي رانيــز اقامــه كــرد

)  7،  1383،  8ملاصـدرا ، اسـفار ، ج   ( قوه ، صورت وكمال مي پـذيرد  عنوان ملاصدرا تعريف نفس رابه 

وبرتـري دارد  بـه قـوه ياصـورت رجحـان      اودرنهايت اثبات ميكند كه تعريف نفس به كمال ازتعريف نفس

تعريف مي كند يعني نفس كمال اول براي جسـم  » كمال اول لجسم طبيعي الي « وبه همين دليل نفس را به 

ملاصـدرا ،  ، 228،  1382ملاصدرا ، شواهد ، ،  8 – 15،  1383، 8ج اسفار ، ، ، ملاصدرا ( طبيعي آلي ست 

ن نفس ازنظر ملاصـدرا جـوهر اسـت وايـن جـوهر داراي مراتـب       همچني)  387-386،  1381، مبدا ومعاد 

 اسـفار ،  ملاصـدرا ، . ( باخود نفس وحدت دارند  قوااست كه هركدام ازمراتب قوايي دارند كه درنهايت اين 

اومعتقد است كه نفس حادث است به حدوث بـدن واگـر براسـاس روايـات اسـلامي      )  56-57،  1383ج ، 
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ي شويم فقط به اين علت است كه مقصود ازخلق ارواح قبل ازآفـرينش بـدنها ،   معتقد به قديم بودن نفس م

اين است كه نفوس قبل ازتعلق به بدن ، درعالم مفارقات عقلي خلق شده اند ، البتـه نـه باوجودهـاي كثيـر     

  )  386، 1383، 8ج اسفار،ملاصدرا ،.(به اين معنا نفس قديم است ، وجزئي ،بلكه بايك وجود جمعي وعقلي 

اومعتقـد اسـت كـه    . ملاصدرا ازجهتي به قدم نفس وازجهتي ديگر به حدوث نفـس معتقـد اسـت    ،بنابراين 

نفس وبدن باآنكه دوجوهر متفاوت ومتمايز هستند به خاطر نحوه تعلق نفس به بدن ، نفس حدوثاً نيازمند 

مـي رسـد كـه ديگـر     بدن ومتعلق به آن است ولي پس از طي مراحل استكمالي ، نفس به درجه اي ازكمال 

  . نيازي به بدن نداشته وقادر است كه بدون آن به وجود خويش ادامه دهد 

وبدون واسطه نفس مجرد بربدن مادي راناممكن مي شـمارد ومعتقـد اسـت    مستقيم ملاصدرا تاثير        

يـن  اومعتقد اسـت كـه ا  . كه واسطه اي ميان بدن ونفس است كه آن جوهرلطيفي است به نام روح بخاري 

 9ملاصدرا ، اسفار ، ج ( برخوردار است ) نيمه مجرد ونيمه مادي ( ازحالت وسط ) روح بخاري ( واسطه 

بخـاري تـاثير گذاشـته     حاومعتقد است كه امـوري چـون شـادي وغـم ، ابتـدا دررو     ) .  96-100،  1382، 

،  1383،  4اسـفار ، ج   ملاصـدرا ، (آن تغيير مي يابد  ومزاجودراثر تغيير روح بخاري ، عناصر بدن مادي 

باتمام اين تاثيرات متفابل نفس وبدن ، آن دوبه صـورت يـك واحـد حقيقـي درهـم تنيـده انـد        )  260-261

  . برخوردارند ) وحدت شخصي ( قي وازاتحاد حقي

به اعتقاد اسپينوزا انسان مركـب ازنفـس وبـدن اسـت وبـاوجود اينكـه آنهـا دوچيـز جـدا ومتمـايز                   

نفس وبدن يكي است ودرحقيقت حالـت جوهرنـد ، كـه     يعني. نظر مي آيند باهم وحدت دارند ازيكديگر به 

به عبـارت ديگـر نفـس وبـدن يـك چيـز واحدنـد ولـي ازنظـر مفهـومي           . درصفات متفاوت ظاهر شده اند 

ا اسـپينوز « بنابراين . يعني اوثنويت ودوگانگي نفس وبدن راقبول ندارد . دوچيزند كه باهم مغايرت دارند 

بلكه نظر اوبراين اسـت كـه بـه يـك     . اعتقاد ندارد كه هم جوهر جسماني وهم جوهر نفساني وجود دارند 

اورابطـه ميـان   )  82،  1381پـاركينس ،  (» معنا نفس وبدن هردو به طوريكسان ، واقعي وكاملاً متمايزاند 

اسـپينوزا ،  ( لـوم آن اسـت   كه نفس عالم وجسم مع ،نفس وبدن راازنوع رابطه ميان عالم ومعلوم مي داند 

بـه حركـت    بـدن را ونه نفس مي توانـد   نه بدن مي تواند نفس رابه انديشيدن وادارد« هرچند )  88،  1376

يعني نه بدن برنفس تاثير مي گذارد ونه نفس بربدن ، بـااين  )  145،  1376اسپينوزا ، ( »  دارد ياسكون وا

  . الات نفس انسان وجود دارد همه ، نسبتي ضروري ميان حالات بدن انسان وح
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اكنون كه خلاصه اي ازنظرات ملاصدرا واسپينوزا درباره نفس بيان شد به بررسـي نقـاط مشـترك           

  . ومتفاوت نظريات آن دوفيلسوف مي پردازيم 

همانطور كه بيان شد دانستيم كه ملاصدرا  نفس رابه كمال اول براي جسم طبيعي آلـي تعريـف مـي           

  . اما اسپينوزا نفس رابه عنوان تصور ياصورت جسم معرفي مي كند  .كند 

كـه ايـن   دراينجا بايد بگوييم كه اولا ملاصدرا نفس رابه طور مطلق تعريـف كـرده اسـت بـه طـوري             

قط نفس انساني را تعريف كرده اسـت  تعريف شامل نفس نباتي ، حيواني وانساني ميشود ولي اسپينوزا ف

ثانياً ملاصدرا باآنكه تعريف نفـس بـه صـورت را پذيرفتـه     . نباتي وحيواني نمي پردازد وبه تعريف نفس 

به كمال تعريف كند چرا كه با تعريف نفس به صورت ، نفـس مـادي مـي شـود     ترجيح داده است كه آن را

اما اسپينوزا نفس رافقط به صـورت تعريـف كـرده    . درحالي كه نفس ازنظر او مادي نيست ومجرد است 

است نه چيزي زائـد بـرآن وجسـم موضـوع     ) بدن ( نفس همان تصور ياصورت جسم « ومي گويد است 

نفس ازنظر ملاصدرا جوهر است درصـورتي  همچنين  ) 280،  1384و فروغي ،  85همان ، ( » نفس است 

كه اسپينوزا معتقد است كه نفس جوهر نيست بلكه حـالتي ازفكـر اسـت وفكـر يكـي ازصـفات بـي شـمار         

   . ست كه ما آن رامي شناسيم خداوند ا

اما اسپينوزا معتقد است كه مافقط يـك  . كه يكي ازآنها نفس است  استملاصدرا به پنج جوهر معتقد        

هـا  نومشـتقات آ  نفـس وهمان خداست وتمام اشيائي كه درجهان وجود دارد اعم از جسم و. جوهر داريم 

  . حالتي ازهمان جوهرواحد هستند 

  

  زنظر ملاصدرا واسپينوزا سعادت نفس ا-3

حكما معتقدند كه لذت وخير وسعادت هرقوه اي ازقواي نفسـاني درادراك  امـري اسـت كـه ملايـم              

ملاصدرا ، ( لوب وضد طبيعت اوستباطبع اوست والم وشر وناخشنودي او درادراك امري است كه نامط

  )  296،  1382،  9اسفار ، ج 

كه ملايـم بـاطبع انسـان ومقتضـي ذاتـش اسـت        ين انديشه سعادت رابه چيزملاصدرا هم باقبول اي       

    تعريف مي كند  و شقاوت رابه چيزي كه ناملايم باطبع اوسـت ودرحقيقـت ضـد طبيعـت اوسـت تعريـف       

  . مي كند 
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ومعتقد اسـت كـه چـون وجـودات بـه واسـطه       . اووجود وشعور به وجود را خير وسعادت مي داند        

بنـابراين  .  تفـاوت دارنـد  ادراكات آنهاسـت بـاهم   همان كه نيزود باهم متفاوتند در سعادت كمال ونقص خ

ونيـز   164- 163همـان ،  . ( هرچه موجودات قوي تر باشـند ، سـعادت آنهـا هـم برتـر وكامـل تـر اسـت         

  )  601،  1381ملاصدرا ، مبدا ومعاد ، 

لي مجرد يعني اتحـاد نفـس باعقـل فعـال     اومعتقد است كه سعادت نفس وكمالش همان وجود استقلا       

ومشاهده امور عقلي وذوات نـوري اسـت      –آن گونه كه هستند  –وتصور معقولات وعلم به حقايق اشياء 

  ) 600،  1381ونيز ملاصدرا ، مبدا ومعاد ،  297همان ، ( 

هـاي قـوه عالمـه              ملاصدرا باتوجه به اينكه معتقد است كه نفس انساني داراي دوقوه خاص بـه نـام         

برحسـب قـوه نظـري درحصـول علـوم      نيـز  است سعادت نفـس  ) عقل عملي ( وقوه عامله ) عقل نظري ( 

مانند علم به وجود خداوند وملائكه وكتب . ومعارفي است كه مقتضاي طبيعت قوه عاقله وشايسته اوست 

صورت هرآينه براي نفـس لـذتي   واگر نفس مشغول به حصول اين معارف باشد دراين  وفرستادگان خدا

اما سعادت وكمـال نفـس برحسـب عقـل عملـي همـان       . حاصل مي شود كه قابل توصيف وتعريف نيست 

    است كه نزد حكماي اخلاق معتبـر اسـت  ) تعادل ، نه افراط ونه تفريط ( ورعايت حد وسط  اعتدالحصول 

  )  600ونيز مبدا ومعاد ،  297همان ، ( 

ممكـن نيسـت فضـيلتي    « . ضيلت چيزي جز كوشش براي حفظ نقـس نيسـت   فاسپينوزا واما به نظر        

پـس ايـن   )  238،  1376اسـپينوزا ،  ( » تصور شود كه مقدم برفضيلت كوشـش بـراي حفـط خـود باشـد      

اوفضيلت راهمان قدرت مي داند وبه معناي صـريح تـر ودقيـق تـر     . كوشش ، پايه واساس فضيلت است 

مقصـود مـن ازفضـيلت وقـدرت     « . ل برطبق قوانين طبيعت خود معرفي مي كند فضيلت راقدرت انجام فع

يك چيز است يعني فضيلت ازاين حيث كه به انسان مربوط است ذات ياطبيعت انسان است ازاين حيث كه 

بـه  )  222همان ، ( » قدرت انجام دادن اموري رادارد كه فهم آنها به حسب قوانين طبيعتش امكان مي يابد 

انسان بافضيلت كسي است كـه ميتوانـد برعـواطفش چيـره شـود وبـرده       « ديگر اومعتقد است كه عبارت 

وبه همين دليل براي آن كه انسان بتواند برعواطفش )  567،  1383جهانگيري ، ( » وبنده انفعالاتش نباشد 

ي نفـس آرامـش   تنها معرفتي مي تواند بـرا . علم وآگاهي داشته باشد ) عواطفش ( چيره شود بايد برآنها 

عـاليترين كوشـش نفـس وعـاليترين     « بخش باشد كه ازنوع معرفت سـوم يعنـي معرفـت شـهودي باشـد      

هرچـه ايـن معرفـت    )   310،  13796اسپينوزا ، ( » فضيلت آن اينست كه اشياء رابامعرفت شهودي بفهمد 
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سـان درايـن نـوع    پـس هرچـه ان  « ازخويشتن وخداوند كامل تر باشد انسان كامل تر وسعادتمند تر است 

همـان ،  ( » معرفت كاملتر باشد ازخويشتن خويش وخداوند آگاهتر است يعني كاملتر وسعادتمند تر است 

همـين  « و )  241همـان ،  ( بنابراين عالي ترين خير وسـعادت نفـس همـان شـناخت خداونـد اسـت       )  313

  )  309،  1385،  4كاپلستون ، ج ( »شناخت خداست كه سبب ميشود مابه اوعشق بورزيم 

اين عشق عقلاني به خداوند اسـت  كـه مايـه سـعادت ونجـات      « اسپينوزا به وضوح بيان مي كند كه        

و بـدبختي انسـان همـواره نتيجـه محروميـت ازعلـم اسـت        )  317 1376اسپينوزا ، (» وآزادي نفس است 

سي كه شـخص خـودش   آن ك« بنابراين . وسعادت وآرامش خاطر هميشه متناسب بامعرفت واقعي است 

رامي شناسد خدارا دوست خواهد داشت وهرچه اين شناسايي بيشـتر شـود   ) عواطفش ( وگرايش هايش 

يعنـي عشـق عقلانـي بـه خـدا عـين       )  318،  1376اسپينوزا ، ( » هد شد ابرعشق اوبه ذات حق افزوده خو

سـعادت پـاداش   « : ه سرانجام فضيلت راباسعادت يكي مـي دانـد ومـي گويـد     اسپينوزا البت. حكمت است 

  )  322همان ( » فضيلت نيست بلكه خود فضيلت است 

به عبارت ديگر ، سعادت ازنظراسپينوزا همان عشق عقلاني نفس به خدا است وهمين سعادت پاداش        

بـه نفـس اسـت وازايـن روسـت كـه       فضيلت نيست ، بلكه خود فضيلت است چرا كه اين سـعادت مربـوط   

  . كوشش مي كند وفعال است 

اسپينوزا معتقد است كه انسان وقتي به آرامش وسعادت مي رسد كه زنـدگي اش رابرعقـل اسـتوار           

تابتواند براساس معرفتي كه ازعقل به دست مي آورد برشـهوات وعواطـف خـود نظـارت وكنتـرل       سازد

به خـدا عشـق ورزد وبـه سـعادت     ) معرفت عقلاني ( شود وازاين طريق داشته باشد وبتواند برآنها چيره 

  . نايل شود 

    بنابراين ، باتوجه به توضيحات داده شده ، درمي يابيم كه ملاصـدرا واسـپينوزا معتقدنـد كـه نفـس             

د آنها دراينكـه معرفـت بـه خداون ـ   . مي تواند به سعادت برسد وسعادت اوبه واسطه معرفت عقلاني است 

متعال بالاترين معرفت ودرنتيجه بالاترين سعادتي است كه انسان مي تواند به آن نايل شـود اتفـاق نظـر    

البته اسپينوزا معتقد است كه ما باخداشناسي به خـود شناسـي   . دارند وبه نقطه مشتركي دست مي يابند 

يم به خداشناسـي نايـل   اما ملاصدرا معتقد است كه باخودشناسي مي توان. وديگر شناسي خواهيم رسيد 

من عرف نفسه فقد عـرف  « است كه فرموده اند ) ع(واين نظر ملاصدرا برگرفته ازحديث امام علي . شويم 

  ) 32،  1403،  2مجلسي ، ج ( » ربه 
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ملاصدرا معتقد است نفس زماني به سعادت خواهد رسـيد كـه بـه معرفـت خداونـد وملائكـه وكتـب               

بايد نفس خود راطوري تربيت كند كه ازنظر اخلاقـي وعملـي حدوسـط     انسانو وفرستادگان خدا نايل آيد

  .واعتدال رارعايت كند وازافراط وتفريط درهر امري اجتناب ورزد 

اسپينوزا هم به نوعي همان سخن ملاصدرا راباتوجه بـه اصـول وروش فلسـفي خـود بيـان ميكنـد               

به خداوند عشق بورزد واين عشـق حاصـل نمـي شـود     نفس زماني به سعادت مي رسد كه « : ومي گويد 

مگر بامعرفت به خدا ، وانسان زماني مي تواند به آن معرفت دست يابد كه خود رابـه گونـه  اي پـرورش    

وتربيت كند كه ازنظر اخلاقي وعملي بـه مرحلـه اي برسـد كـه عاقلانـه برشـهوات وعواطـف خـود غلبـه          

خشم واهانت وبـي اعتنـايي ديگـران راباعشـق وكرامـت بـه       كه نفرت وبرسد وسيطره يابد وبه جايگاهي 

عنوان پاداش پاسخ دهد وبدين ترتيب هويت راستين خود رافعليت وواقعيت بخشد وبه كمال انساني نايـل  

  . شود 

دررسـاله الهيـات وسياسـت خـود اعـلام مـي دارد كـه        « اين بحث بايد گفـت كـه اسـپينوزا     پاياندر       

»           ، ازطريق اتخاذ موضعي عملي نسبت به اطاعت ، ممكـن اسـت    سوماخت نوع رستگاري ، حتي بدون شن

يعنــي اومعتقــد اســت كــه اطاعــت ازفرمــان خــدا ، بعنــوان ســلطان ، مــي توانــد  ) .  232،  1385بريــه ، ( 

بـه عبـارت ديگـر اومعتقـد     . اين بدان معناست كه اوبرارزش ايمان كاملاً واقف اسـت  . ماراسعادتمند كند 

  . است كه انسان ازطريق ايمان به خدا واطاعت ازاو مي تواند رستگار شود 

   

  جاودانگي نفس ازنظر ملاصدرا واسپينوزا-4

بي ترديد يكي ازدغدغه هاي اساسي ذهن بشر ، مسـاله جـاودانگي اسـت كـه برخـي فلاسـفه درپـي               

  .پاسخ به آن بوده اند 

روش فلسـفي  و نفس راپذيرفته وهريك براساس قواعد واصول ملاصدرا واسپينوزا هردوجاودانگي        

كه فيلسوفي مسلمان بوده براي اثبـات جـاودانگي   نملاصدرا باتوجه به اي.  ستپرداخته ا آنخود به اثبات 

،  435-45،  8اسـفار ج   ملاصـدرا ، ( به ادله نقلـي هـم تمسـك جسـته اسـت      نفس علاوه بربيان ادله عقلي 

برهانهاي  ساوبراسا)  146-145اسرارآلايات ،  ، ملاصدرا ، 876- 879،  1386ب ، ملاصدرا ، مفاتيح الغي

نمي گردد وثانياً اساساً نابودي نفس محال است ونفس  عقلي معتقد است كه اولاً نفس بافساد بدن ، فاسد

  . تاابد باقي مي ماند 
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معتقد اسـت كـه نفـس بـرخلاف     » ه البقاء نفس يجسمانيه الحدوث وروحان« ملاصدرا براساس اصل        

ات تام ونيز برخلاف اجسام ، محصور درعالم واحدي نيست ، بلكه داراي مراتـب وعـوالم وجـودي    دمجر

بـدن  است كه برحسب آن حادث است ومتعلـق بـه    ازيك سو نفس داراي يك مرتبه طبيعي. مختلف است 

بـه عـالم تجـرد    آن ازطريـق   اما همين نفس باحركت جوهري خود به كمالاتي دسـت مـي يابـد كـه    . است 

بنـابراين  . وعقلاني وارد مي شود وبديهي است كه نفس دراين مرتبه نياز به بدن واحوال مـادي آن نـدارد  

بانابودي بدن ، نفس ازبين نمي رود بلكه نفس دراين مرتبه تجردي قائم به ذات خويش وفاعل بدون آلات 

  .جسماني است كه همواره باقي خواهد ماند 

ملاصدرا معتقد است كه نفس مادامي كه به ماده تعلق دارد عاقل بـالقوه ومعقـول بـالقوه اسـت امـا             

حركت جـوهري انجـام   براساس كه  تعقلهمين وجود نفس كه بالقوه عاقل ومعقول است مي تواند باعمل 

شـواهد ،   ملاصـدرا ، ( ومعقـول بالفعـل گـردد    ميشود به مرتبه اي ازوجود عقلاني برسد كه عاقل بالفعل 

به عبارت ديگر نفـس ، فطرتـاً بـه سـوي عـالم      )  935-934،  1386، ملاصدرا ، مفاتيح الغيب  285،  1382

درحركت است وغايت اين حركت ، وصول به مقام عقول مجرد واتحاد باعقل فعال ) عالم قدس ( مجردات 

ملاصـدرا ،   ، 452،  1383،  8ملاصـدرا ، ج  ( است ودراين مرتبه به بقـاء خداونـد متعـال بـاقي مـي مانـد       

 1386ملاصدرا ، مفاتيح الغيـب ،   ، 587-586،  1381ملاصدرا ، مبدا ومعاد ،  ، 291-290،  1382شواهد ، 

 ،934-935  (  

اما اسپينوزا هم كه جاودانگي نفس راقبول دارد براساس اصول وروش فلسفي خود ، بـه اثبـات آن           

ي ء ، ازاين حيث كه درخود هست ، مـي كوشـد تـا درهسـتيش پايـدار      هرش« مي پردازد ومعتقد است كه 

  )  152،  1376اسپينوزا ، ( » بماند 

اومعتقد است كه نه تنها انسان بلكه همه موجودات طبيعت اعم ازجانداروغير جانـدار سـعي درحفـظ           

انسـان ازايـن كوشـش     بقاي خود دارند وتنها تفاوتي كه ميان اين موجودات وجود دارد آن است كه نفس

لذا اسـپينوزا ايـن مطلـب رادركتـاب اخـلاق خـود       . اگاهي ندارند  نخودآگاه است اما ديگر موجودات به آ

تصورات واضح ومتمايز دارد وهم ازاين حيث كه داراي نفس هم ازاين حيث كه « گونه بيان مي كند كه ناي

دي پايدار بماند وازاين كوشـش خـود   تصورات مبهم است مي كوشد تا درهستي خود براي زمان نامحدو

  ) 154-153،  1376اسپينوزا ، ( » آگاه است 
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از  مي نامد وهمچنين» براي حفظ ذات  ، يعني كوشش conatusكوناتوس « اسپينوزا اين كوشش را        

دار كوشش شي ء براي پاي« اومعتقد است كه )  152همان ، . ( تعبير مي كند » قانون صيانت ذات « آن به 

به عبـارت  )  152همان ، ( » ماندن درهستي خود چيزي جز همان ذات مخصوص يابالفعل خود آن نيست 

موضـوع ازويژگيهـاي عنايـت خداونـد      ها ناشي مـي شـود وايـن   نديگر ميل به بقاء ازذات وطبيعت خود آ

  . ست وومظاهر قدرت ا

ن برود مگر باچيز خارجي وايـن بـدان   همچنين اسپينوزا معتقد است كه هيچ شيئي ممكن نيست ازبي       

كوشش هرشي ء درپايدار « : وبه همين دليل مي گويد )  151همان ، ( معنا است كه علت فنا ازخارج است 

بـه  )  153همـان  ( » ماندن درهستي خود مستلزم زمان محدود نيست بلكه مستلزم زمان نامحدود اسـت  

  . گر آن كه علتي ازخارج درآن اثر كند وآ ن را ازبين ببرد ديگر هرشي ء ذاتاً تاابد باقي مي ماند مبيان 

ممكـن نيسـت نفـس    « . جهت است كه اجزاء يك كـل هسـتيم    ناسپينوزا معتقد است كه خلود وبقاي ماازآ

  )  308همـان  ( » انسان مطلقاً بابدن انسان ازبين برود ، بلكه ازآن چيزي باقي مي ماند كه سـرمدي اسـت   

ايـن قسـمت بـاقي    . بدن به كلي فاني نمي شود بلكه قسمتي ازآن باقي ومخلد مي ماند نفس انسان بافناي 

است كه حكماي  ناين انديشه شبيه به آ. ومخلد همان قسمتي است كه اشياء راازنظر ابديت درك مي كند 

راكـه   مابراي تجرد قوه عاقله وقوه خيال استدلال كرده اندو مخصوصاً ملاصدرا نفوس اطفـال وكسـاني  

  )  315-314،  1383،  9ملاصدرا ، اسفار ، ج ( ازدرك كليات عاجزند مجرد نمي داند 

ونظاير آن بافناي بدن ازبين ميـرود وتنهـا ذات   ) حافظه ( البته اسپينوزا معتقد است كه تخيل وتذكار        

اسـپينوزا ،   (پس ازمرگ بدن باقي خواهـد مانـد    –كه حالتي ازصفت فكر نامتناهي است  –عقلاني وفكري 

1376  ،86  (  

به هرحال اسپينوزا دربيان نظريه بقاي نفس هم راي افلاطون اسـت ومعتقـد اسـت كـه بقـاي نفـس               

او معتقـد اسـت كـه    )  244،  1385،  1كاپلسـتون ، ج  ( محدود به يك جزء ازنفس ،يعني جزء عقلاني است 

صـور موجـودات همـه درعلـم خـدا      و)  85،  1376اسپينوزا ، ( است ) جسم ( چون نفس صورت شخص 

همچنـين  . پـس نفـوس درعلـم خداونـد جاويدنـد      . جاويـدان اسـت   وعلم خدا )  103همان ، ( وجود دارند 

  )  93-292،  1384فروعي ، ( مايه زندگي جاودان است ) خدا ( اومعتقد است كه عشق عقلاني به ذات حق 

  

  تطبيق ومقايسه
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م باتوجه به اصول وتعاريف وروش فلسفي خـود بـه بقـاي نفـس معتقـد       لاصدرا واسپينوزا هركدام       

اما استدلال آنها وهمچنين تعاريف واصول وروش فلسفي آنهـا  كـاملاً بـاهم    . مي دانند ونفس راجاودانه 

  . جاودانگي نفس رابه اثبات رسانيده اند كدام برطبق اصول وروش فلسفي خود هر متفاوت است 

اس اصولي چون اصالت وجود ، وحدت تشكيكي وجـود ، حركـت جـوهري ،وحـدت     ملاصدرا براس        

به اثبات جاودانگي نفس مي پردازد واسپينوزا باروش فلسـفي  ... اد عاقل ومعقول وحنفس باقواي خود ،ات

مجموعـه اي ازتعـاريف ، اصـول متعارفـه وموضـوعه      شـامل  خاص خود يعني روش هندسي تركيبي كه 

ازبررسـي ديـدگاههاي ايـن    تنهـا نكتـه جـالبي كـه     . اودانگي نفـس مـي پـردازد    قضايا است به اثبات ج ـو

دوفيلسوف مشاهده مي شود اين اسـت كـه ملاصـدرا دراثبـات جـاودانگي نفـس ازاصـلي چـون حركـت          

. بحث مـي كنـد   ) كوشش براي حفظ ذات ( جوهري صحبت مي كند واسپينوزا ازاصلي چون صيانت ذات 

  . حيث كه درخود هست ، مي كوشد تادرهستيش پايدار بماند اومعتقد است كه هرشي ء ازاين 

اسپينوزا نفس راجوهر نمي داند بلكه حالت مي داند ومعتقد است كه نفس حالتي از علم خداوند است        

امـا ملاصـدرا معتقـد اسـت كـه نفـس       خواهد بـود  بنابراين نفس هم جاودان . وعلم خداوند جاودان است 

ي ازنظر ملاصدرا نفس كه حادث به حدوث بدن است درابتدا. تبه وجودي است جوهر است وداراي دومر

بدست وجودي جسماني دارد ومتعلق به بدن است ولي دراثر حركت جوهري مي تواند كمالاتي را ،حدوث

وازطريق آن استكمال پيدا كند وبه مرتبه تجرد عقلاني برسد واين همان مرتبـه اي اسـت كـه ديگـر      آورد

  . نيازي ندارد وبدون بدن دراين مرتبه تاابد باقي خواهد ماند نفس به بدن 

است كه ملاصدرا واسپينوزا دراينكه نفـس بـاقي اسـت ومـي توانـد درجـزء       اما آنچه مهم است اين        

ولي ملاصدرا بااثبات تجرد قوه خيال معتقـد اسـت نـه تنهـا     . عقلاني خود جاودان باشند اتفاق نظر دارند 

بلكه ازآن جهت كه قوه خيال هم مانند قوه عقلاني . قلاني خود جاودان وباقي خواهد ماند نفس درمرتبه ع

  . مجرد است بنابراين نفس درمرتبه قوه خيال هم جاودان وباقي است 

قد است كه مرگ طبيعي آن چيزي نيست كه اطباء برآن نظر دارند بلكـه مـرگ   معت همچنين ملاصدرا        

بـه مرتبـه تجـرد    ) بااستكمال وجـودي خـود   ( وهري خود جت كه نفس باحركت طبيعي آن مرحله اي اس

عقلاني دست مي يابد وباعقل فعال متحد مي شود ودراين مرتبـه اسـت كـه ديگـر نيـازي بـه بـدن نـدارد         

ملاصدرا ، اسـفار ، ج  ( ومرگ طبيعي صورت مي گيرد ودرنتيجه بدن ازبين مي رود ونفس باقي مي ماند 

 ينجادرا)  227،  1383،  8ونيز ملاصدرا ، اسفار ، ج  268،  1382نيز ملاصدرا ، شواهد ، و 66،  1382،  9
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ازبيانات ملاصدرا مي توان نتيجه گرفت كه اغلب مرگ آدميان طبيعي نبوده است چراكه همه نفوس آدمي 

  اتفـاق يـا  ودرهمان مراتب اوليه باز مـي ماننـد ومـرگ آنهـا براسـاس      . به مرتبه تجرد عقلاني نمي رسند 

  .مي شود  واقعحادثه اي 

« قضايايي همچون . اسپينوزا هم تلاش مي كند براي برخي ازقضاياي منطقي پاسخي شايسته بيابد        

» نفس مي كوشد تادرهستي خود براي زمان نامحـدودي پايـدار بمانـد وازايـن كوشـش خودآگـاه اسـت        

ازكوششي كه خود براي حفظ ذاتـش مـي كنـد آگـاه     به عبارت ديگر نفس )  154-153،  1376اسپينوزا ، (

ممكن نيست درنفـس  « اومعتقد است حتي . بنابراين ممكن نيست كه نفس درصدد خودكشي برآيد . است 

)  155همـان ،  ( » فس اسـت  ماتصوري باشد كه وجود بدن رانفي كند چراكه چنين تصـوري متضـاد بـان   

زيرامتضـمن كوششـي عمـدي بـراي كوشـش      . ت خودكشي ازروي قصدكاري تناقض آميز اس ـ بنابراين

               امــا اســپينوزا بــراي اينكــه بســياري از. نكــردن وذات خــود رابــه جنــگ بــاذات خــود بــرانگيختن اســت  

     » ممكن نيست چيزي ازبين بـرود مگـر بـه علتـي خـارجي      « : خودكشي هاي واقعي راتبيين كند مي گويد 

كس به اقتضاي ضرورت طبيعت دست به خودكشي نمي زنـد بلكـه فقـط    هيچ « وبنابراين )  151همان ، ( 

وقتي دست به اين گونه اعمال مي زند كه ازناحيه علل خارجي مجبور شده باشد واين اجبار ممكـن اسـت   

هيچ چيز به خودي خود تباه نمي شود بلكه هرچيـزي   بنابراين)  237همان ، ( » يش آيد به انحاء مختلف پ

اين كوشش براي حفظ خود ، ماهيت واقعي هرچيز اسـت  « . حال هستي پايدار بماند مي كوشد هميشه در

بـدن انسـان   « اوباتوجه به اين اصـل كـه   )  90،  1387ياسپرس ، ( » وماهيت واقعي آدمي نيز همين است 

،  همـان ( » براي حفظ خود به اجسام كثير ديگري نيازمند است ، تابه وسيله آنها دوام وحيات تازه بيابـد  

  . كه بدن قابليت تاثير پذيري ازاشياء خارجي رانداشته باشد  داندمرگ را زماني مي )  95

بنابراين اسپينوزا معتقد است كه بدن انسان به واسطه جذب غـذا نيـز كـه بـه اجـزاي بـدنش تبـديل               

ظـاهراً  . دهد  ميشود ، ازاشيائ خارجي متاثر ميشود وزماني كه بدن قادربه جذب غذا نباشد مرگ رخ مي

وهمچنـين اسـپينوزا مـرگ طبيعـي     . دراين جا اسپينوزا بانظريه پزشكان درباره مرگ هم راي شده است 

تجربه به ما ثابت كرده است كه همه افـراد مـي ميرنـد وبـدن     « : راازطريق تجربه ثابت مي كند ومي گويد 

اسپينوزا معتقد است كه مـن وشـي   « كه  ودرپايان بايد گفت)  24،  1374اسپينوزا ، (» آنها ازبين مي رود 

بنابراين فقط كساني بـه  . واين آرزوي هرگز نمردنمان ماهيت محقق ماست . آرزو داريم كه هرگز نميريم 

كسي كه آرزو واشتياق دارد كه هرگز نميـرد  . جاودانگي مي رسند كه درد وداغ ابدي شدن داشته باشند 
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مرد ازآنجا اشتياق دارد كه چنين استحقاقي دارد يابه عبـارت   وايمان داشته باشد كه هرگز روحا نخواهد

فقـط كسـي   . ديگر ، فقط كسي جاودانگي خود راآرزو مي كند كه جاودانگي رادردرون خود داشته باشـد  

كه همواره شورمندانه باشور وحرارتي كه برعقـل واسـتدلال چيـره باشـد ، اشـتياق وآرزوي جـاودانگي       

. ق آن رانخواهد داشت وچون چنين استحقاقي نـدارد چنـين اشـتياقي نـدارد     خود رانداشته باشد استحقا

بجوييـد  « : وابن بي عدالتي نيست كه چيزي رابه كسي كه آرزوي آن رادرسر ندارد نبخشند زيرا گفته اند 

  )313،  1385اونامونو ، (» ا دارد شايد به هركس همان چيز راببخشند كه آرزو واشتياقش ر» تابيابيد

  

   

  نتيجه گيري -5

درطول تاريخ بشر ، همواره چند پرسش اساسي ، ذهن كنجكـاو وحقيقـت جـوي انسـان رابـه خـود              

مشغول كرده است وبي ترديد يكي ازبزرگ ترين دغدغه هاي ذهن بشريت حيات پس از مـرگ اسـت كـه    

  . سفه بزرگ نظرات متفاوتي عرضه نموده اند آن فلا ددرمور

گرشـي هـاي دينـي ، تجربـي وفلسـفي      نفس رامي توان ازجهات گونـاگوني چـون ن   مساله جاودانگي       

كـه  سـوال   اين تحقيق جاودانگي نفس راازمنظر عقلي وفلسفي بررسي كرده وبه اين .وعقلي بررسي كرد 

     در ايـن تحقيـق بـه ايـن نتيجـه دسـت       . آيا زندگي بعد ازمرگ تحقق دارد ياندارد ؟ پاسخ مثبت داده است 

د كـه  بيم كه نخست ملاصدرا به جاودانگي نفس معقتد است اما درمرحله بعد اين فيلسوف درمي يامي ياب

. اي اثبـات جـاودانگي نفـس اشـكالاتي وجـود دارد      ردراستدلال هاي اقامه شده ازسوي حكماي پيشين ب ـ

ان اصـل  راهي كه مي توان به وسيله آن اشكالات موجود دراستدلال ها رارفع كرد هم ـاومعتقد است تنها 

  براسـاس آن مـي تـوان گفـت نفـس داراي دومرتبـه وجـودي اسـت كـه          حركت وجوهري نفس است كـه  

جسماني وطبيعي دارد وبه حدوث بدن حـادث اسـت ودرايـن هنگـام صـورتي       وجودي ، درابتداي حدوث

« ضـوع  ازاين رو به مو. اگزير به فساد وزوال مي انجامد است قائم به بدن وچون دراين مرتبه قراردارد ن

ش كمـالاتي رامـي يابـد كـه     دمعتقد است  اما همين نفس باحركت جـوهري خـو  » جسمانيه الحدوث نفس 

د ودراين مرتبه نيـازي بـه بـدن نـدارد بلكـه قـائم بـه ذات        سدرنتيجه به مقام ومرتبه عقلاني وتجرد مي ر

اودان اسـت  ترديدي نيست كه درايـن مقـام ، نفـس همـواره ج ـ    . بدون آلات جسماني است خويش وفاعل 
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درمـورد  » جسمانيه الحدوث وروحانيه البقـاء  « بنابراين ملاصدرا به نظريه . وفاسد ويا منهدم نمي شود 

  . نفس اعتقاد دارد

ملاصدرا معتقد است كه پس ازمرگ علاوه برمرتبه عقلاني ، همه افراد حداقل درمرتبه خيال هستند         

،  1382ونيـز اكبـري ،    268،  1382،  9ملاصدرا ،ج . ( مي گيرد ودرنتيجه ، جاودانگي همه انسانها رادربر

ن است كه درپي معرفت به وجود خداوند ، ملائكه ، كتـب  اوهمچنين معتقد است كه سعادت نفس درآ)  92

  . وفرستادگان باشد وهمچنين نفس خود راطوري پرورش دهد كه اعتدال درعمل رارعايت كند 

انسان حكيم ، عشق عقلاني خداوند راكه بانوع : نفس معتقد است ومي گويد اما اسپينوزا هم به جاودانگي 

اوكـه  . پديد مي آيد ، تجربه مي كنـد وايـن معرفـت معطـي خلـود اسـت       ) معرفت شهودي ( سوم معرفت 

است كه آنچه پس ازمرگ براي انسان صالح باقي مـي مانـد ، فقـط صـورت     عقل گراست معتقد  فيلسوفي

اسپينوزا معتقد است كه بقـاي نفـس فقـط    . كه اين صورت الهي بيانگر آن است  الهي او وشخصيتي است

درجزء عقلاني نفس است وتخيل وتذكار ونظاير آن بافناي بدن ازبين مـي رود وسـعادت انسـان درگـرو     

سـد كـه خـود راطـوري     رداشتن عشق عقلاني به خداوند حاصل ميشود وانسان زماني به اين مرحله مي 

قلانه برشهوات وعواطف خود چيره شود ودرنتيجه نسبت بـه قـدرت وخشـم واهانـت     پرورش دهد كه عا

  . وبي اعتنايي ديگران باعشق وكرامت پاسخ دهد وبدين ترتيب به كمال انساني برسد 
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